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Abstract 

The issue of time is an ancient philosophical problem having engaged the 

thought of philosophers. Like other creations, the time is of God which has always 

had a progressive movement. Time has various significances with regard to 

hierarchical and classified roles, speed and acceleration, horizon and various lengths 

for phenomena. Hence, time can be considered as the foundation of birth, growth, 

development and extinction of all phenomena. Each phenomenon contains its own 

time-based characteristics. This research is aimed at identifying the relationship 

between Avicenna’s theory of time and the futures study. The data is collected by 

the library method and the document reviewing through logical-philosophical 

reasoning method. According to Avicenna, time contains the quantity of motion, 

and man realizes that the being of time is apparent and real, and not imaginary, with 

reference to his conscience, thought and intellect. Therefore, with reference to the 

concept of time, it should be noted in futures study that the future, as a part of time, 

is accompanied by motion. Hence, knowing the future, creating the future, and 

building society require a real knowledge of how societies move. 
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 چکیده

 موجودات دیگر مانند که ذهن فلاسفه را به خود مشغول کرده است. زمان، است فلسفي کهن مسائل از یکي زمان،
 يها نقش با متنوع يها اهميت زمان دارد. جلو به رو حرکتي همواره که است خداوند يها آفرینش از هستي
را  رو زمان ازاین. داردها  پدیده براي متنوع يها طول و افق شتاب، و سرعت شده، بندي طبقه و دار مراتب سلسله
 را خود خاص زماني يها خصيصه اي پدیده هر. دانست ها پدیده تمام اضمحلال و تکوین رشد، تولد، توان بستر مي
 پژوهي موضوع مطالعه است. اطلاعات آینده سينا و مطالعات  در این پژوهش نسبت بين نظریه زمان ابن .دارد

. است گرفته صورت فلسفي -اسناد، به روش استدلال منطقي برداري فيش از اي کتابخانه روش به شده گردآوري

 امري زمان، وجود که یابد درمي عقل و اندیشه وجدان، به التفات با است و انسان سينا زمان مقدار حرکت ابن ازنظر

د توجه داشت که آینده پژوهي بای آینده به مفهوم زمان، در مطالعات موهوم. بنابراین، باتوجه نه است واقعي و بدیهي
سازي، مستلزم شناخت  عنوان بخشي از زمان، همراه با حرکت است؛ لذا شناخت آینده، ساخت آینده و جامعه به

 واقعي از نحوه حرکت جوامع است. 

 پژوهي؛ حرکت و تحول آینده سينا؛ زمان؛ ماهيت زمان؛ هستي زمان؛ ابن :ها هکلیدواژ
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 مقدمه

و زنون گرفتهه   دسياز پارمنمفهوم زمان از دیرباز مورد بحث و بررسي اندیشمندان بوده است. 

تها کانهت و برگسهون و     ،يمسهلمان هموهون ازاله    لسهوفان يو ف نيمانند آگوست يحيمس لسوفانيتا ف

و  کیه زيبها تحهولات ف   سهت  ي. در قهرن ب انهد  دهيشیاند« زمان»از فلاسفه، همه به مسئله  گرید ياريبس

« فلسهفه زمهان  » زيه . اکنون نتقرار گرف يفلسف يمورد نظرورز يگریازمنظر د« زمان» ،يشناخت علوم

آنند که زمان را  يدرپ لسوفانياز دانشمندان و ف يارياست. بس يدانشگاه يایپو يها از حوزه يکی

رهگهذر  دهنهد و از   يآشت شود، يم فيکه در عل  توص و چنان کند يکه در تجربه ظهور م  چنان آن

 .شندیندياز نو ب تيو عل اريچون اخت يگریبه مسائل د د،یجد ریتقر نیا

بيند و این دریافت، مفهومي را در  طور طبيعي اطراف خود و موجودات را در گذر مي انسان به

اي به نام زمان، موجود و همه چيز درحال گذر است. اگر به مسهئله   کند که پدیده ذهن او اعاده مي

ضوع آورد، ولي اگر با دقت به مو وجود نمي اي را به صورت ساده و طبيعي بنگری ، مشکل عمده به

بپردازی ، خواهي  دید که مشکلات زیادي فراروي ماست. اینکه آیا دریافت مفهوم زمان متهرادف  

با اقرار به وجود زمان حقيقي در عال  خارج است و یا اینکه فرمت ذهني انسان، گنجایش و قدرت 

 ساخت مفهومي را دارد کهه در هسهتي شهاید موجهود نباشهد و یها اصهلا  مفههوم زمهان از مفهاهيمي          

شهود. اگهر زمهان مفههومي بها       چندپایه است که با حذف یک پایه، مفهوم آن تغييهر یها معهدوم مهي    

توان به مفههوم قبهل از زمهان نيهز فکهر       توان از ازليت و ابدیت سخن گفت؟ آیا مي معناست آیا مي

بر کربن، یعني عالمي که ه  اکنهون در   کرد؟ در فيزیک جدید اعتقاد بر این است که هستي مبتني

وجهود   ميليارد سال قبل به8/03کني  حدود چهارصد ميليارد کهکشان دارد و حدود  ن زندگي ميآ

به چهه معناسهت؟ آیها مفههوم زمهان      « قبل از آن»توان سؤال کرد که مفهوم  آمده است. حال آیا مي

بنگ معنا پيدا کرده است و قبل از آن معنا نهدارد؟ اگهر دربهاره زمهان      وجودي است و بعد از بيگ

اي وجهود   کرد؟ آیها آینهده  « بعدیت»توان سؤال از  سؤال پرسيد، حال مي« قبليت»توان از مفهوم  مي

است؟ و گذشته و آینده معنا نهدارد  پاسهخ بهه ایهن سهؤالات مسهتلزم       « اکنون»دارد یا هرچه هست 

ت شناخت مفهوم زمان است تا بتوان از این رهگذر به مطالعات عميق و دقيق در مفهوم آینده و نسب
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 (.0011پژوهي پرداخت )اميري آرا،  آینده آن با مطالعات 

ميهان   و ازطرفهي رسد زمان وجود دارد  نظر مي به ،نمونه براي ،دارد هاي پدیداري ویژگي ،زمان

انهد   در ادوار مختلهف، فلاسهفه هميشهه تهلاش کهرده     . ارتبها  خاصهي برقهرار اسهت     تحول،زمان و 

اي مسهائل مطهرد درخصهوص زمهان در دوره خهویش، پاسهخي       اي فلسفي را برگزینند تا بر اندیشه

شاید بتوان موضهوع زمهان در ادوار مختلهف را از ایهن جنبهه نگریسهت کهه در ههر          ،. بنابراینبيابند

اي چه مسائل فلسفي راجع به زمان اهميت بيشتري داشهته و بيشهتر مهورد توجهه فلاسهفه بهوده        دوره

« رابطه زمان با تغييهر »يشتر از هر چيزي مطرد بود، است. آنوه در زمان افلاطون درخصوص زمان ب

له که آیا تغيير مستلزم تناقض داست. این مس« تمایز ميان بود و نمود»له متافيزیکي ئو درپي آن، مس

 داد که آیا جهان هر روزه حقيقي است یا خير؟ ه پاسخ ميئلاست یا خير، به این مس

خهوبي شهناخته شهده بهود؛ بنهابراین       دوران بهه هاي منطقي موجود در فرض تغييهر در آن   نقيضه

فيلسوف در آن دوران دو راه داشت: یا متافيزیکي ارائهه کنهد کهه در آن تغييهر و ههر آنوهه متغيهر        

پيهدا  ها در بستر آن پاسهخي   کسوکه این پاراد ارائه دهداست، فاقد عينيت باشد و یا متافيزیکي را 

شهد.   الهيهاتي و ارتبها  آن بها خداونهد نگریسهته مهي      له زمان از دریوه ئمس« قرون وسطي». در کنند

ئل دیگهري راجهع بهه    اتر از همه، خلهق جههان، مسه    موضوع وجود خداوند و صفات او و شاید مه 

دوره »داد.  کهرد کهه فيلسهوف بایهد در نظریهه خهویش پاسهخ مناسهبي بهه آنهها مهي            زمان مطرد مي

له ئبه مفاهي  زماني همراه بود. مس شناختي راجع در فلسفه با طرد جدي پرسش معرفت« روشنگري

معرفت از مفاهي  زماني )مثل گذشته، حال و آینده(، مشهکلي جهدي بهود؛ زیهرا چهه فيلسهوف بهه        

بهودن ایهن امهور، بایهد بها مبهاني        داشهت، چهه بهه ذهنهي     عينيت زمان و ترتيب حقيقي امور باور مهي 

ن وجهود دارد و بهه عهال  خهارج     کرد که منشأ مفاهي  زماني که در ذه متافيزیکي خویش تبيين مي

گرایهي و   شهد حتهي بها مبهاني تجربهه      اي بهود کهه مشهخ      لهئشود، چيست. این مسه  نسبت داده مي

 (.0011تني،  روشني ندارد )پنج گرایي نسبت به زمان پاسخ چندان واقع

بهر مطالعهات مبنهایي و فلسهفي اندیشهمندان مسهلمان        بهومي، مبتنهي   -وجود، تحقيقات دین بااین

پژوهي؛ از رونق چنداني برخوردار نيست و  آینده جهت کاربست مباني فلسفي زمان در مطالعات  به
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دست، این است که با رویکردي دیني به مطالعۀ مفاهي  پایه، در  اهميت و ضرورت مطالعاتي ازاین

 -پژوههي دینهي   آینهده  د؛ تا از این رهگذر سنگ بنهاي اوليهه مطالعهات    پرداز پژوهي مي آینده دانش 

 شناسي تاسيس شود. شناسي و معرفت هاي هستي بومي در حوزه

اي دارد؟ و در بستر  پژوهي بومي که هدفي سترگ است، چه استلزامات مطالعاتي آینده تحقق  

اصلي این پژوهش این است که طبق  مند شود؟ لذا سؤال تواند بهره هایي مي فکر ایراني از چه زمينه

پژوههي برقهرار    آینهده  سينا از زمان، چه نسبتي بين مفهوم زمهان و مطالعهات    الرئيس ابن تعریف شيخ

 تواند قدمي درراستاي نيل به آن هدف مه  و بزرگ باشد. است؟ پاسخ به این پرسش مي

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 
 

 یپژوه ندهیآ  فیتعر

پژوههي هماننهد عله      آینده گوید:  اند. پایا مي هاي مختلفي تعریف کرده ا به شيوهپژوهي ر آینده 

پژوههي فراینهدي اسهت از تهدقيق      آینهده  تجربي، چيزي جز تکميل تفکهرات روزانهه نبهوده اسهت،     

ههاي گونهاگون    گيهري از دسهتاوردهاي دانهش    اندیشانه عقل عرفي و سلي  و بهره هاي آینده فعاليت

انهد:   پژوههي گفتهه   آینهده  (. دربهاره وجهه تجهویزي    0382ههاي آن )عظيمهي،    ایهه پمنظور تحکهي    به

پاسخ به این سؤال است که در آینده چه باید اتفاق بيفتد؟ این جنبه از  پژوهي در تلاش براي آینده 

ها، مسائل و نيازهاي مشهخ  در ابعهادي    ها، اراده پژوهي، حاکي از تأثيرپذیري آن از ارزش آینده 

گرایانه و ناظر بهر   هاي متعارف علمي است و به نحو بارزتري وجه آرمان بالاتر از پژوهش مراتب به

پژوههي را در خهود مسهتتر دارد )حسهيني،      آینهده  وضع مطلوب از دیدگاه پژوهشهگر فعهال در امهر    

پژوههي   آینهده  ترین تعریف از وندل بل ارائه شده است. او بر این باور است که  (. اما معروف0300

ههاي ممکهن و محتمهل اسهت تها بهر پایهه         ي شناسهایي، ابهداع، ارائهه، آزمهون و ارزیهابي آینهده      درپ

ترین آینده، کمک  ریزي ساخت مطلوب هاي مرجّح را انتخاب و براي پي هاي جامعه، آینده ارزش

رو تعریف بل در مقایسهه   کند. بندل بل تعریفي را ارائه نمود تا تمامي تعاریف را دربر بگيرد. ازاین

تهرین   با دیگر تعهاریف داراي ایهن مزیهت اسهت کهه رواج اندیشهه درونگهر ميهان جوامهع، از مهه           
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خواهنهد بها اسهتفاده از ایهن اندیشهه،       پژوهان مي پژوهان دانسته شده است. آینده دستاوردهاي آینده

وههان،  پژ هاي آینده نيهز مهوثر باشهند. بنهابراین آینهده      بر تأمين رفاه نسل فعلي در کاميابي نسل افزون

پژوههان   کاوند. ازنظر اینان یک آینده در پيش روي بشر قرار نهدارد و آینهده   هاي بدیل را مي آینده

(. با بررسي عميق 0303رو هستند )عيوضي،  به هاي متفاوتي رو براي مطالعه و ساختن آینده با آینده

رائهه تجهویز و تعيهين    پژوهي، پژوهش گذشته، ا آینده هاي  توان دریافت از ویژگي پژوهي مي آینده 

تهر، ههدف از    بخشيدن به آینده مطلوب است. اما با نگاهي عميهق  اقدام در زمان حال با هدف شکل

پژوهي را مهندسي هوشمندانه تاریخ اما نه تهاریخ گذشهته، بلکهه تهاریخ آینهده بایهد دانسهت         آینده 

 (.81: 0381فر،  )ملکي

منهدي از   ت  با اتکا به مبهاني اسهلامي و بههره   پژوهي در این پژوهش، دانشي اس آینده منظور از 

ههاي جدیهد، سهازوکارهاي فرهنگهي و      گيري خلاقيت، توان خلق فنهاوري  کار هاي علمي و به ابزار

توانهد همهه    پژوههي دانشهي اسهت کهه مهي      آینهده  دیگهر   بيان علمي شایسته جامعه اسلامي را دارد. به

پژوههي   آینهده  در پيش روي قرار دهد.  ههدف  هاي جامعه مطلوب اسلامي را تصویر کرده و  مؤلفه

یافتهه )حسهيني،    ههاي تکامهل   بومي نيز تبدیل جهان ِ پيش رو به محيطي شایسته براي تربيهت انسهان  

 اي است که در تمام ابعاد مادي و معنوي به کمال رسيده است. ( و ساخت جامعه0300

 معیّت زمان و مکان

هستند که همراه یکدیگر مورد اشاره، شناخت حقيقت و ، مکان و زمان هر دو اموري در فلسفه

رو ازمنه  ازاین. روست دليل تعریف آنها با دشواري و پيويدگي روبه همين گيرند و به تحقيق قرار مي

گذشته مورد مطالعه اندیشمندان مختلهف قهرار گرفتهه اسهت. مطالعهات اندیشهمندان پيشاسهقراطي        

اختصار مفههوم   ل  اسلامي راه پيدا نمود. بنابراین درآااز بهدرباره زمان و مکان توسط ارسطو به عا

 شود: ذکر شده است، ارائه مي« دانشنامه ایران زمين»که در  چنان حرکت و زمان را آن

در یونان باستان، زنون اليائي، وجود مکان را بها اسهتناد بهه تسلسهل، رد کهرده بهود. وي        مکان:

نهایهت.   طهور تها بهي    گفت اگر مکان چيزي باشد بایهد خهودش در چيهز دیگهري باشهد و همهين       مي

دیگران، مکان را ماده )هيولي(، صورت و شکل، و امتداد دانسهته بودنهد. ارسهطو بها بحهث علمهي       
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عنوان چيزي که هست اثبهات کهرد. ازآنجاکهه     مذکور را رد کرد و مکان را به يادربارة مکان، آر

بهه حرکهت اجسهام     شوند، همونهين باتوجهه   جا مي هنوعي حرکت تغيير در مکان است و اجسام جاب

سوي مکان طبيعي خودشان )پائين، بالا(، پيداست که  بنيادین )عناصر، مانند آب، آتش و خاك( به

تهرین   مکان دروني»که چيزها، همواره در چيزي دیگر قرار دارند. پس امعن این مکان وجود دارد. به

این تعریف، مکان، منطبق با چيزي است که  بنابر«. حرکت جس  حاوي )دربرگيرنده( است مرز بي

یعني، حدود حاوي )ظرف، مکان( بها حهدود محهوي )مظهروف، چيهزي کهه        ؛گيرد در آن قرار مي

طهور   مکهان، سهطح جسه  حهاوي بهه      (.001-061: 0303)ارسطو،  ودحاوي است( منطبق خواهند ب

ترین( و ممکهن نيسهت    مطلق نيست، بلکه سطحي است که نهایت جس  حاوي باشد )معناي دروني

 شهود  جا وجود و ماهيهت مکهان روشهن مهي     همين که دو جس  با ه  در یک مکان واقع شوند و از

مکان، اگرچه هسهت، امهري اعتبهاري اسهت.      دهد که این توصيف نشان مي (.012: 0321)فرواي، 

را نيهز بهه تعریهف مکهان اضهافه      « موههوم »به همين جهت، متکلمان در تعریف خود، وصف  باتوجه

 (.601-600: 0311)جرجاني، اند کرده

اند. وجود تغييهر   اش پنهان است. زمان را مقدار حرکت دانسته وجودش آشکار و چيستي زمان:

ثابت است و در آن، تقدم و تأخر )قبل و بعد( پيداست. تقدم و تأخر  و حرکت در جهان با مشاهده

 ،شوند. یعني چون قبل باشد بعد نيست و چون بعد آمد در ذات زمان است و هرگز با ه  جمع نمي

دیگر قبل نخواهد بود. برعکس مسافت، که فاصلۀ حرکت در مکهان اسهت، تقهدم و تهأخر ههر دو      

)نصيرالدین  کنند تعریف مي« ک  متصل اير قارالذات»راین زمان را قابل مشاهده و جمع هستند. بناب

خهود چيهزي    خهودي  ک  است )کميت( چون عرض است و مقداري بهه (. 01-00ق: 0013 طوسي،

شود که همان حرکت است؛ متصل است زیرا اجهزاي آن )کهه    بلکه در موضوعي یافت مي ،نيست

باشهند و ايهر    در عهال  واقهع جداناشهدني مهي     شهوند(  در عقل به گذشته و حال و آینده تقسهي  مهي  

)بهمنيهار   زیرا ذات او مستلزم تقدم و تأخر است و ثابهت نيسهت بلکهه سهيال اسهت      ،قارالذات است

شهود و الا   رو است که زمان دائما  در حالت تجدد مسهتمر یافهت مهي    ازاین(. 012: 0311مرزبان،  بن 

 زمين(. )پزشک، دانشنامه ایران زمان نيست
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  سینازمانِ ابن نظریه

شهود کهه االهب اختلافهاتي کهه       سينا در بيان آرا و نظریات گونهاگون پيشهينيان متهذکر مهي     ابن

برخهي   نحهوي در نظریهه زمهان روي داده اسهت.     آمهده بهه    درخصوص وجود یا ماهيت مکان پيش

له زمان، قائل به وجود و عينيهت خهارجي آن و برخهي دیگهر منکهر هرگونهه       ئنظران در مسصاحب

اند، در ماهيهت آن  اند. لکن آنان که وجود عيني آن را پذیرفته وجود و واقعيتي عيني براي آن شده

 اند. اختلافاتي نموده

. برخي وجود زمان را در خارج 0سينا در طبيعيات شفا این اقوال مختلف را برشمرده است:  ابن

. 6دارد، بلکهه فقهط وهمهي اسهت.      اند؛ یعني نه در خارج مصداق دارد و نه منشأ انتهزاع  انکار کرده

)بهشتي،  زمان در خارج مصداق ندارد. ولي منشأ انتزاع دارد. بنابراین از معقولات ثانيه فلسفي است

 (. 00: 3، ج0301

مگر براي چيهزي کهه قهوه     ،تجدد ممکن نيست مگر با تغيير حال و تغيير حال ممکن نخواهد "

تغيير  -این، این پيوستگي و اتصال به حرکت و متحرکي تغيير حال؛ یعني موضوع داشته باشد. بنابر

شود و آن حرکت  ن اتصال است و منقطع نميآخصوص چيزي که در  متعلق است؛ به -و متغيري 

 "زیرا گهاهي ممکهن اسهت    ،گيري وجود داردوضعيه دورویه است. و در این اتصال احتمال اندازه

کند گيري و تقدیر ميبراین کمي که تغيير را اندازهتر باشد. بنانزدیک "قبلي"قبلي: دورتر و گاهي

خري کهه  أجهت مسافت، بلکه بهه جههت تقهدم و ته     ت است نه بهکاست و زمان مقدار حر "زمان"

 (.631: 0011سينا،  )ابن "کند اجتماع پيدا نمي

 براهین وجودِ زمان

کهه بهه اصهطلاد    ؟ رخيوجود دارد یا  اي در برابر زمان است که آیا زمان شناسانه پرسشي هستي

حکما از هليات بسيطه است. پاسخ به این پرسش موجب پدیدارشدن آرا و نظرات مختلفي درباب 

از ایهن   ، امها باشهد  براهين اثبات وجود زمان در کل سه برهان ميزمان ميان اندیشمندان شده است. 

و  "طبيعيهون  برههان "از همه مشههورتر اسهت کهه از آنهها تحهت عنهاوین        ، دو استدلالاستدلالسه 

 .گردد ميیاد  "برهان الهيون"
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 :/ طبیعیونبرهان اول.  1

طبيعيهون اسهت .   ان هسينا درخصوص اثبات زمان مطرد نموده است، بر ي که ابنننخستين برها

 تقریر برهان به این شکل است:

یابي : نخست امتداد درجهت مکان است که به آن   با دقت در واقعييت حرکت دو امتداد درمي

یابد. در این امتداد اجزاي کشش  واسطه آن قابليت انقسام مي شود و هر حرکتي به مسافت گفته مي

اي صدمتر را دویده باشد بها   شدني است و همه بالفعل وجود دارند؛ مثلاَ اگر دونده با یکدیگر جمع

اي این صدمتر همه بالفعل موجودنهد، امها امتهداد دیگهر،     توان دریافت که اجز لحاظ حرکت او مي

شدني نيست و بالفعل وجود ندارد، بلکه  حرکت نوعي کشش است که اجزاي آن با یکدیگر جمع

شهود و جهزء    معناکه هر جزء به محض تحقق نابود مي هر جزء آن قوه جزء دیگر را داراست؛ بدین

متداد حرکت درعين اتصهال و امتهداد ايرقارالهذات    سبب، این ا همين گيرد. به دیگر جاي آن را مي

تهوان   (. براي درك بهتر ایهن امتهداد مهي   001: 0011سينا،  شود که همان زمان است )ابن شمرده مي

اي مسهافت   مثال، اگر دونده اند با یکدیگر مقایسه کرد، براي حرکاتي را که ازحيث مسافت مساوي

دوم زودتر به خط پایهان برسهد بها مقایسهه دو حرکهت او      صد متر را دو بار دویده باشد و در مرتبه 

توان دریافت که امتدادي اير از مسهافت در حرکهت او وجهود دارد کهه یکسهان نيسهت و ایهن         مي

شود، که دونده مسهافت صهدمتر را در    سبب گفته مي همين تر است. به امتداد در حرکت دوم کوتاه

شود. استدلال مزبور  رکت او از زمان انتزاع ميتري دویده است. در سرعت یا کندي ح زمان کوتاه

آید: اگر حرکت تنهها یهک امتهداد مکهاني داشهته باشهد        صورت قياس شرطي به شکل زیر درمي به

)مسافت(، در یک مسافت دو حرکهت مختلهف امکهان نخواههد داشهت، امها در یهک مسهافت دو         

یک امتهداد دارد. اینکهه   پذیر است، پس مقدم باطل بوده، حرکتش بيش از  حرکت مختلف امکان

یهابي    نامي ، به آن سبب است کهه بها دقهت بيشهتر در وجهود آن درمهي       آن امتداد دیگر را زمان مي

نشدني است. زمان نيز چيزي نيست جز مقدار حرکت از آن حيث که اجزاي آن با  اجزاي آن جمع

ین است که این برههان  (. اما نکته مه  در برهان مزبور ا0302ناشدني است )ریحاني:  یکدیگر جمع

کنهد و نهوعي انتبهاه بهر وجهود زمهان        درصدد اثبات وجود زمان نيست، بلکه وجود آن را تبيين مي
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 است. بنابراین این برهان دوري و عقي  نيست زیرا نتيجه آن تبيين وجود زمان است نه اثبات آن.

 :برهان دوم/ الهیون . 2

کند. در برهان  و تنبيهات این استدلال را بيان ميسينا در فصل چهارم از نمط پنج  اشارات  ابن

مزبور از وجود حادث بر وجود زمان استدلال کرده است و طریق استدلال بهر وجهود زمهان چنهين     

است که مي گوید: قبليت )پيشي( و بعدیت )پسي( بر دو نوع است: الف( پيشي و پسي که در یک 

در عدد دو، یک ه  موجود است. ب( پيشهي   بودن عدد یک بر دو که شود مانند پيش جا جمع مي

ههاي   و پسي که در یک جا جمع نشده و فناي پيش باعهث هسهتي ِ پهس باشهد، چنانکهه در هسهتي      

به معناي پيشي و پسي هرگاه درباره هستي )حهادث  موجهود    شود. باتوجه ايرقارالذات مشاهده مي

ي آااز و پایهان اسهت و ایهن دو    مسبوق به عدم( دقت نمایي ، خواهي  دید که چنين موجودي دارا

طرف حادث که یکي به پيشي و دیگري به پسي موسوم است، با یکدیگر متفاوت و مختلفند و در 

شوند. بنابراین، قبليت و بعدیت در حادث از نوع دوم است، یعنهي فنهاي جزئهي،     یک جا جمع نمي

 (688: 0388سينا،  موجب هستي جزء دیگر مي شود )ابن

قبل که حادث به آن، مسهبوق اسهت از دو حهال    « آنْ»گوید :  بات هستي زمان ميسينا در اث ابن

باشهد و ههر دو فهرض محهال اسهت. امها عهدم         بيرون نيست، یا خود عدم است و یا ذات فاعهل مهي  

کهه دو   تواند طرف حادث باشد، زیرا عدم دوم و بعد از حادث مانند عدم قبهل اسهت درحهالي    نمي

تواند دو طهرف حهادث باشهد زیهرا فاعهل در تمهام        د. اما فاعل نميطرف حادث با یکدیگر مختلفن

شهود.   وسهيله فاعهل از یکهدیگر جهدا نمهي      احوال خویش، ه  موجود است و ه  حالات حادث به

جز فاعل و عدم باید چيهز دیگهري باشهد، و آن     سازد، به بنابراین آنوه دو طرف حادث را ممتاز مي

طور مجتمع در یک جا  و موجودي است که اجزاي آن به امر مسلما  وجودي متصرم و متجدد است

طور پيوسته  یابد، بلکه وجود هر جزئي موجب فنا و زوال دیگري است و این فنا و بقا به هستي نمي

 (.688: 0388ينا، س باشد و آن موجود متصرم و متجدد و ايرقارالذات، زمان است )ابن مي

 :برهان تقدم و تأخر.  3

طور خلاصه به این  سينا در برهان دوم است که به بر نظریه تقدم و تأخر ابن تنيبرهان سوم نيز مب
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صورت است: زمان به ذات خود مقدار حرکت است و آن ه  به ذات خود متقدم و متأخر است  و 

شود و این امر به ذات خود، جزئي دارد مقهدم و جزئهي    در حرکت، متقدم و متأخر باه  جمع نمي

قبلهي باشهد آن را    ءو تأخر چيزهاي دیگر به سبب اوست. آنوه مطابق بها جهز  دارد که مؤخر است 

پيش گویند و آنوه مطابق با جزء بعدي باشد آن را پس گویند و بدیهي است که این امر در امهور  

شود و چيزي ه  بهه او   متغير جاري  و ساري است، زیرا آنوه تغييري ندارد، چيزي از او فوت نمي

پهذیرد؛   اي را مهي  واسطه امر دیگري نيست. یعني اضافه ي و پيشي خود زمان بهشود و پس اضافه نمي

واسهطه زمهان. بنهابراین،     گردد و در چيزهاي دیگر به بنابراین تغييرها در زمان بدون واسطه واقع مي

کنهد و آن مقهدار همهان زمهان      امور مزبور مقداري است که امور مذکور را به ذات خود تقریر مي

 (.0381ر جاهد: است )پورجبا

راستا و تحت عناوین مربو   گرفته، پژوهشي دراین به موضوع پژوهش و جستار صورت باتوجه

ههایي بها موضهوعاتي کهه بهه بررسهي ابعهاد اسهلامي          به موضوع این مقاله یافهت نشهد، امها پهژوهش    

اي بها   ار مقاله( با انتش0300پردازد از قرار زیر است: راضيه حسيني و الهام حسيني ) پژوهي مي آینده 

در کنفهرانس ملهي اقيهانوس    « پهذیري و چگهونگي تحقهق    پژوههي اسهلامي؛ امکهان    آینهده  »موضوع 

پژوهي را انا بخشند.  آینده ها و منابع  مندي از منابع اسلامي، شيوه مدیریت درصدد است که با بهره

نقهش  »ضهوع  اي پژوهشهي بها مو   ( بها انتشهار مقالهه   0301محمدرضا عيوضهي و عبهدالرحي  پهدرام )   

سازي این دانش را  پژوهان در بومي ، نقش آینده«پژوهي اسلامي آینده گيري  پژوهان در شکل آینده

پژوههي   آینهده   -نظهام نگهرش  »اي پژوهشي با عنوان  بررسي کرده است. از نویسندگان مذکور مقاله

سهخه بهدیل   عنهوان ن  پژوههي اسهلامي را بهه    آینهده  نيز منتشر شده اسهت کهه درصهددند تها     « اسلامي

پهور و محسهن حهاکمي     (. محمهد حيهدري  0300پژوهي رایج معرفي نمایند)عيوضي، پهدرام؛   آینده 

بها نگهاهي   « پژوهي آینده بررسي کاربست مفهوم فلسفي زمان در » اي با عنوان  ( با انتشار مقاله0300

منظور شناخت و  هدنبال ارائه راهبردي ب به نظرات برخي فيلسوفان اسلامي و اربي در حوزه زمان، به

تحليل زمان هستند. بنابراین، تفاوت این مطالعه با مطالعات مذکور، اولا  تمرکهز بهر یهک فيلسهوف     

ههاي دقيهق    آوري او در جهان فلسفه و عل ،  ذکاوت فهردي و تحليهل   جهت نام اسلامي است که به
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ه براي آن یهک وجهود   سينا در حوزه زمان ک فلسفي وي، آرا او حائز اهميت است. ثانيا  نظرات ابن

توانهد   نماید، مي منحاز و مستقل قائل است و این مفهوم را از طرق مختلف الهي و طبيعي اثبات مي

پژوههي قهرار    آینهده  مبنایي براي خداباوران و حتي مادیون در تحليل زمان و نسبت آن با مطالعهات  

ثا  مقالات مذکور، از جنبهه  بگيرد و از این جهت، نظر وي داراي نوعي شمول و فراگيري است. ثال

 اند. اند و آنها را مورد تحليل فلسفي قرار نداده پژوهي نپرداخته آینده فلسفي به مفاهي  مربو  به 

 پژوهشروش 

بها   ،يمنطق ليبرآمده از تحل ياسيبر استدلال ق يمبتن يفيپژوهش، روش ک نیدر ا قيروش تحق

اسهت کهه    يا ، کتابخانهه مطالعهه  نیه اطلاعهات در ا  يروش گهردآور .  باشد يرجوع به آثار معتبر م

روش گردآوري اطلاعات  .دیآ يدست م اطلاعات با رجوع به آثار دست اول و معتبر به يگردآور

دليهل   روش تحليهل اسهناد، بهه    باشهد.  يمه  يتهال يجیاسهناد مکتهوب و د   از يبردار شيصورت ف هبنيز، 

هاست که بها روش اسهتدلال    بر تحليل منطقي داده ها؛ مبتني ها و واکاوي علت پرداختن آن به رابطه

پژوههي   آینهده  بر تأملات فلسفي در حهوزه   گردد. این روش مبتني صورت کيفي انجام مي قياسي، به

است که از متافيزیک اسلامي براي تحقهق عله  بهومي در حهوزه دانشهي مطالعهات آینهده کمهک         

ههاي منطقهي در اشهکال چهارگانهه      ببهر ضهر   گيرد. در این روش از اسهتدلالات فلسهفي مبتنهي    مي

باشد که با استفاده از  بر دو مقدمه و یک نتيجه مي شود. استدلالات فلسفي حداقل مبتني استفاده مي

عقلههي در تههلاش بههراي یافههت حدوسههط بههين مقههدمتين اسههت. ازطرفههي   -صههغرا و کبههراي منطقههي

توانهد   پژوههي بهومي مهي    آینهده  ههاي   رو یکهي از روش  گراسهت. ازایهن   پژوههي دانشهي عمهل    آینده 

هاي دیني با رویکرد فلسفي و بنيادین باشد، تها بهه تحقيهق در عله       ها و نگرشي گيري از روش بهره

 پژوهي دست زنند. آینده 

 ی پژوهشها یافته

زمان از مسائل مهمي است که فيلسوفان را به تفکر واداشته است. حکما درباره اثبات زمان ه  
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 اند. ات از این موضوع بحث کردههيدر طبيعيات و ه  در ال

کهه از نسهبت جسه      اسهت زمهان چيهزي   (، 0381طبق دیدگاه شيخ الهرئيس )پورجبهار جاههد،    

کهه آن جسه  متحهرك بهه یکهي از دو نهایهت        بنهدد  متحرك درنهایت مسافت، در ذهن نقش مهي 

بالفعهل  صهورت  در ههر دو نهایهت بهه   بودن  د؛ زیرا متحركشو بالفعل نزدیک و از دیگري دور مي

محال است؛ لکن این امر در وعاء ذهن ممکن است؛ زیرا تصور هر دو نهایت و تصور واسطه ميان 

در ذهن است و در خارج امري موجود نيست که درنهایت را بهه هه  وصهل     آنها همه با ه  متقارنا 

تهوه   و منتهي مسافت، ذهن امهري را   أنمودن نسبت جس  متحرك به مبد کند. بنابراین از ملاحظه

. پيماید و آن امهر تهوهمي، زمهان اسهت     کند که در آن امر متحرك، مسافت آااز و انجام را مي مي

 سهازد و احتمهالا    طهور مسهتقي  بهر ایهن نظریهه وارد نمهي      گونه انتقادي بهسينا در این موضع هيچ ابن

ينهي بهراي   براساس آنوه که در تبيين نظریه زمان از دیدگاه حکمت مشاء و براهين اثبات وجهود ع 

 اي اشهتباه و نادرسهت اسهت   گوید که این نظریه، نظریهه  آن طرد کرده است، تنها این مطلب را مي

 (.011: 0011سينا،  )ابن

باشهند،  ر که زمان مجموع حوادثي است که وقت حهوادث دیگهر مهي   ظسينا این ن از نظرگاه ابن

حرکت با سکون با سفيدي یها   قبول است؛ زیرا آنها که خود آن حوادث را از جهت اینکه ايرقابل

دانند، لکن بالاجبار معتقدند که آن حهوادث بهر حسهب تعيهين و اختيهاري      سياهي است، وقت نمي

توان  توان ميلاد پيامبر را براي فلان جنگ وقت دانست و ه  مي نمونه ه  مي عنوانبه .شود وقت مي

عبهارت باشهد از    دایشهان، بایه   وقهت بهه اعتقهاد    .فلان جنگ را، وقت براي ميلاد پيامبر فرض کهرد 

اني دارد، اير از معنهاي هریهک از   نشدن چيزي با چيز دیگر. این افتران و معيت بالضروره مع مقارن

دو حادث مزبور؛ زیرا هر دو امري که با ه  مقترنند، در یک امر معيت دارند. چون تعيين وقت آن 

ا وجود دیگري همراه باشد. بنابراین آنوه گيرد که ب واسطه این امر صورت مي دو با یکي از آنها به

شود، اير از آن چيزي است که از هر کهدام از آنهها، مفههوم اسهت و ایهن       ، فهميده مي"معيت"از 

معيت مقابل تقدم و تأخر است و آن چيزي که معيت در اوست، همان زماني است که آن امر را با 

: 0011)ابهن سهينا،    ليهل بهر زمهان باشهند    توانند د ه  جمع کرده است و هریک از آن در حادث مي
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010.) 

کنند، حدي است ميان متقدم و متأخر و  عنوان وقت، تعيين ميآنوه که ایشان به ،اینکه خلاصه

-توانند، متفاوت و متمایز باشند. به از جهت حرکت و سکون مي امامتقدم و متأخر، تمایزي ندارند 

سهينا باشهد ولکهن هرگهز      پهس از ابهن   متأخر شود. مثلا عبارتي یک متقدم مانند ارسطو ممکن بود، 

بهودن   سهينا گهردد و حهادث    زمان ارسطو، تأخر شهود؛ یعنهي زمهان ابهن     ممکن نيست که تقدم، مثلا 

واسطه معيت هه  نيسهت، بلکهه     هخر یا متقدم نيست و همونين بأبودن مت واسطه متحرك یا ساکن به

 (. 0381)پورجبار  جاهد،  ه زمان نام داردحقيقت تقدم و تأخر و معيت، امر دیگري است ک

حرکت فلک، بهودن زمهان را   یا  "بودن زمان " سينا درادامه، نظریات دیگري هموون فلک ابن

وي طرفهدار وجهود واقعهي زمهان اسهت       .(010: 0011سينا،  )ابن مورد نقد و بررسي قرار داده است

و وجهود خهارجي و عينهي آن را بهدیهي     سينا امري واقعي اسهت   (. زمان براي ابن8: 0301)بهشتي، 

داند نه جوهري که وابسته به موضوع حرکت و حرکت  داند و آن را از نوع واقعيت عرضي مي مي

بهشتي، « ) مقدار حرکت مستدیر از جهت تقدم و تأخر» (. وي زمان را 062: 0380است ) ذبيحي، 

 ادث باشد.داند، بنابراین چنان نيست که زمان، مجموع حو ( مي031: 0301

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 کنهد کهه بهراهين وي    سينا در مبحث اثبهات وجهود زمهان در مجمهوع سهه برههان ذکهر مهي         ابن

 يکهه وجهود زمهان امهر      يابیه  يمدر و عقلمان شهیالتفات به وجدان، اند دهنده آن است که با نشان

سينا از اموري است که با هر حرکتي معيت و همراهي دارد و این  زمان از دیدگاه ابن است. يهیبد

موضوع نشانگر وجود ارتباطي بين دو مفهوم زمان و حرکت است. براهين دیگر حکمها در اثبهات   

که  متصهل   » زمهان را  ، نايس ازجمله ابن يمشائ لسوفانيف باشد. سينا مي زمان نيز همين استدلالات ابن

ي و خطه  وسهته، يپ زمهانْ لهذا   دکننه  يمه  فیه قهرار تعر  يبه  ا و ذاته  وسهته يپ يتيکم يعنی« ارالذات قريا

زمان گذشته، حال و  وستاريپ دهند ويم يرو گریکدیو پس  شيپ دادهایاست. رو ریناپذ بازگشت

تمام آنوه در آینهده وجهود خواههد داشهت،      معناکه این آینده یکتا است، بهکند. يم نييآینده را تع
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اي  بهه ایهن مهه ، نظریهه تکهرار تهاریخ نظریهه        باتوجهه  حال وجود نداشهته اسهت.   یاالزاما در گذشته 

هاي گذشته و آینده مماثلت و مشابهت، از جههاتي باشهد، امها     تسامحي است، زیرا شاید بين پدیده

 يهههااز بخههشي، شههیاندینههدهباشههد، لههذا آ هههاي گذشههته و آینههده برقههرار نمههي عينيههت بههين پدیههده

 .باشدمي او دانش نیپرکاربردتر و ياقدام بشر ریناپذ يیجدا

الرئيس مفهوم زمان و حرکت با یکدیگر تلازم دارند، ازطرفي اسهتدلالات او   طبق براهين شيخ

بر معيت زمان و مکان است. وي در برهان اول، مفهوم زمان را همراه بها حرکهت تعریهف     نيز مبتني

صورت بالفعل و ثانيا  همه اجزاء با  اولا  اجزاي کششْ به کند؛ به این صورت که در طي مسافت، مي

توان آینده را از اجزاي امروزین آن که اولا  کشش زمهاني تها آینهده     یکدیگر وجود دارند، لذا مي

 بيني، معماري و یا مطالعه نمود. دارند و ثانيا  در وقایع آینده وجود خواهند داشت، پيش

نمایاند، بحث از عليهت اسهت. ههيچ     ها بسيار مه  مي و پدیدهآنوه در تحليل فلسفي از مفاهي  

توان با زمان تعليل نمود هرچند که تحليهل زمهاني، ممکهن اسهت. بنهابراین ههر        پدیده مادي را نمي

اي داراي علت است و زمان تنها بستر و زمينه بروز معاليل است. طبق نظر فيلسوفان نيهز بایهد    پدیده

گهردد و از   خيت باشد و تا علت تامهه نباشهد، معلهول موجهود نمهي     ومعلول ضرورت و سن بين علت

توان به این نتيجه رسيد که حتما  علتي وجود دارد زیرا معلول بدون علت موجود  مشاهده معلول مي

نخواهد شد و هرگاه که علتي باشد، ضروري است تا معلول آن نيز موجود شود. بنابراین طبق ایهن  

ها  پژوهانه باید به شناخت پدیده هاست، در مطالعات آینده بروز پدیدهوصف از زمان که زمان بستر 

پژوههي در   آینهده  و اینکه کداميک علت و کداميک معلول است، مبهادرت ورزیهد. اگهر محققهان     

توانند  هاي مستقبل در ظرف زمان موفق به این مه  شده و علت را شناسایي کنند، مي مطالعه پدیده

طورکهه بيهان شهد عليهت، مسهتلزم       مشهخ  و تعيهين نماینهد زیهرا همهان      دقت معلول آن علت را به

ومعلول است. البته توجه به این نکته بسيار مهه  اسهت    معلولي و سنخيت بين علت –ضرورت عليّ 

تواند بها شناسهایي    پژوهي مي آینده شود، اما پژوهشگر  هاي مادّي، علت تامه یافت نمي که در پدیده

بيني نموده و نسهبت بهه آن معلهول اقهدام لازم را انجهام       علل معُِدهّ و ناقصه، معلول این علل را پيش

سينا سنجش زمان بستگي به حرکت دارد درواقهع زمهان همهان مقهدار حرکهت       نظر ابن دهد. پس به
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کون و فسادو حرکت و تحهول نبهود تقهدم و    ساست. اگر حرکت نباشد زمان نيز نخواهد بود. اگر 

(. 301: 0311داشهت )نصهر،    رفت و زمان دیگر وجود نمي تأخر بين حوادث و موجودات ازبين مي

عنوان  هب ندهیتوجه داشت که آ دیپژوهي با آینده به مفهوم زمان، در مطالعات  باتوجهر، دیگ عبارت به

مسهتلزم   يسهاز  و جامعهه  نهده یسهاخت آ  نده،یآ ختلذا شنا ،از زمان، همراه با حرکت است يبخش

اي تغييهري کنهد، ایهن تغييهر      و اگر بناست که جامعهه  از نحوه حرکت جوامع است. يشناخت واقع

 م ها  یُغَيِّهرموا لَها یُغَيِّهرم م ها بِقَهوْمت ح تَّه        اللَّهه   إِنَّ»د مگراینکه آن جامعه تغيير کند، زیرا که شو محقق نمي

(. طبق نظر علامه جعفري ازآنجاکه زمان با حرکت و حرکت بها تحهول همهراه    00)رعد/« بِأَنْفمسِهِ ْ

نمرِیهدُ أَنْ نَمُهنَّ ع لَه  الَّهذِینَ     و »یعني اراده مردم طبق آیه شهریفه:  )است در قرآن کری  عامل تحولي 

( که ذکر شده است داراي چنهد  1القص /« اسْتمضعِْفموا فيِ الْأَرْضِ و نَجعْ لَهُ ْ أئَِم ّۀ  و نَجعْ لَهُ ُ الْو ارِثِينَ

هها بهه    شناسهي، ب( تحریهک و تشهویق انسهان     وجودآمهدن عله  جامعهه    امتياز است: الف( تجویز به

گي مادي و معنوي، ج( بدان جههت کهه عامهل تحهول از دیهدگاه قهرآن       سازندگي تکاملي در زند

باشد و این دو جنبه رابطه تأثير و تأثر بها یکهدیگر    داراي دو جنبه انساني و مادي به قيد مفيدّیت مي

(. ضمنا  این نگهاه بهه   630-638: 0318رسد )جعفري،  بست نمي دارند، لذا تفسير تاریخ هرگز به بن

پژوههي باشهد،    آینهده  شناسي در دانهش   شناسي و معرفت تواند یکي از اضلاع هستي تنها مي زمان، نه

ههاي ممکهن    عنوان مبنا نگریسته شود تا در تأمين هدف این دانش در شناخت آینده باید به بلکه مي

 سازي ما نيز مؤثر باشد. شناسي و جامعه براي هر جامعه و نحوه جامعه

 منابع
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، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صنع و ابداع الاشارات و التنبیهات، شرح نمط پنجم(، 8834بهشتی، احمد )



 1011 بهار، 1 ه، شماردومپژوهی انقلاب اسلامی، سال  آینده

66 

 

 

 چاپ سوم.

 ه تهران.، به کوشش مرتضی مطهری، تهران: دانشگاالتحصیل(، 8831) مرزبان بن  بهمنیار

 زمین. ، ذیل فهرست کلی فلسفه، دانشنامه ایرانزمان و مکانپزشک، منوچهر )بی تا(، 

 نامه روزنامه اطلاعات، بخش دوم. ، انتشار در ویژهفلسفه زمان(، 8044تنی، منیره ) پنج

 . 881-38: 84، شمارهفصلنامه علامهسینا،  (، نظریه زمان در فلسفه ابن8811پورجبار جاهد، بهروز)

 ، تهران: ناصر خسرو.التعریفات( 8834محمد ) بن جرجانی، علی

 ، تهران: پرتو، چاپ اول.حرکت و تحول(، 8811جعفری، محمدتقی )

شده در  پذیری و چگونگی تحقق، مقاله ارائه پژوهی اسلامی، امکان آینده (، 8830حسینی، راضیه و حسینی، الهام )

 . www.sid.irایت، ماخوذ از سکنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
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 .381-348(: 8)8، انقلاب اسلامی

 ، تهران: سمت، چاپ اول.سینا بر اهم آرای ابن فلسفه مشاء باتکیه(، 8813ذبیحی، محمد )

،   1(:3)8، دوفصلنامه فلسفه اسلامیسینا،  (، نگاهی به هستی و چیستی زمان در فلسفه ابن8833ریحانی، علی )

11-33. 

 ، تهران: نشر البلاغه.شرح الاشارات و التنبیهات)مع المحاکمات(ق(، 8048طوسی، نصیرالدین )

نیاز مدیریت جهادی، مقاله  پژوهی از نگاه اسلام، پیش آینده (، 8813عظیمی، عبدالله؛ رفیع، محمد و حدائق )

 .www.mohandesifarhangi.com . ماخوذ از همایش فرهنگ و مدیریت جهادیشده در  ارائه

مشرق هی اسلامی، پژو آینده پذیری و تحقق چگونگی  (، امکان8838عیوضی، محمدرضا و پدرام، عبدالرحیم )

 .883-33(: 8) 1، موعود

فصلنامه راهبرد اجتماعی پژوهی اسلامی،  آینده -(، نظام نگرش8830عیوضی، محمدرضا و پدرام، عبدالرحیم )

 .33-33(: 83)0، فرهنگی

 ، تهران: مولی.فن سماع طبیعی(، 8834فروغی، محمدعلی)

، بخشیدن به دنیای مطلوب فردا ر کشف آینده و شکلپژوهی، علم و هن آینده الفبای (، 8811فر، علی ) ملکی

 تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی کرانه علم.

 ، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ سوم.نظر متکلمان اسلامی درباره طبیعت(، 8833نصر، سیدحسین )


